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 .فعل) مي آید-اسم -همزه وصل در آغاز هر سه نوع کلمه عرب(حرف 

حرف" در قرآن تنها کلمه که »حذف« محسوب مي شود وهمزه وصل مي گیرد ،»حرف تعریف« (الف ولام) مي باشد. این همزه   -1

 .در صورت ابتداء مفتوح است

https://mihanjozve.ir/product/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae/


 

 مثال: عاقبةُ الدارِ ____ الدار تدرکَ القمرَ ____ القمرَ 
 :اسم" همزه وصلي که بر سر اسم ها بیاید در صورت ابتداء مکسور خواهد بود. مثال  -2

 ابوکِ -مریمَ آبنتَ عمرانَ(آبنتَ)-مسیحُ آبنُ مریمَ(آبنَ)
مرء)  ْ  .)من هُ آثنتا(آثنتا-ثاني آثنینِ(آثنینِ ، آثنتینِ)-آمرء(اِ

فعل" بقیه کلمات داراي همزه وصل در قرآن،فعل هستند. پس از همزه وصل فعل »اولین حرف متحرک« رانگاه مي کنیم، اگر   -3

مفتوح یامکسور بود، همزه وصل ما »مکسور« است واگر حرف مزبور مضموم بود، همزه وصل نیز»مضموم« خواهد بود. (در  

نصرني- (ربنا آغفرلنا __ اغفرلنا)-__ اهتدوا)  فعل همزه وصل مفتوح نداریم) مثال: (فقدِ آهتدوا  ْ ِ آنصرني __ اُ  )(رب 

سوره با حروفى آغاز مى شوند كه باید جدا جدا و با اسم هاى مخصوص   29سوره قرآن ، 114حروف مقطعه : از مجموع   .2

خودشان خوانده شوند .»حروف مقطعه« یعنى »قطعه قطعه« و »جداجدا«. چون این حروف در هنگام تلفظ ، قطعه قطعه و جداجدا  

د. مثلًا در آغاز سوره بقره، عبارت (الم) آمده است كه چنین خوانده مى شود:  خوانده مى شوند، به آنها »حروف مقطعه« مى گوین 

 )(الف، لام، میم) المص : كه چنین خوانده مى شود: ( الف لام میم صاد

 :حروف شمسی و قمری .3

تای دیگر » حروف   14تا از آنها » حروف شمسی« و  14حروف بیست و هشتگانه عربی به دو قسمت مساوی تقسیم می گردند .

 :قمری« نامیده می شوند

  

 جواب  pdf نمونه سوالات قرائت و روخوانی قرآن با پاسخ دانلود رایگان تست پی دی اف 

 :تلفظ کلمه» ال « در نزد حروف قمری و شمسی

و   - 2  –الَقادرُ  - الحطب -اگر »لام« ال به یکی از حروف قمری برسد در این صورت »لام« را با سکون می خوانیم. مانند: القمر  -1

اگر» لام « ال به یکی از حروف شمسی برسد در اینصورت لام تلفظ نمی گردد و بجای آن حرف بعدی که همان حرف شمسی می  

 انند: النا سُ = اناسُ الرجالُ = ارجالُ الثواب  = اثواب  باشد با تشدیدو محکم خوانده می شودم
 )قاعده اشباعِ (هاء ضمیر

ضمیر« كلمه اى است كه به جاى اسم قرار مى گیرد و ما را از تكرارِ آن بى نیاز مى كند. مثلًا به جاى »كتابُ على = كتابِ على«  »

 .مى توان گفت: »كتابهُ = كتاب او«. در این جا ضمیر  (ـهُ = او) به جاى اسم (على) قرار گرفته است

هاء ضمیر« عبارت است از ضمیر ( ه ـ ـه ) كه در آخر كلمه قرار مى گیرد و همیشه یا مكسور ( هِ ـ ـهِ ) و یا مضموم ( ه ـ ـهُ )  »

 .است

اشبـاع: یعنـى آنكـه حـرفـى را بـه شكل سیر شـده (كشیـده) تلفظ كنیم. »اشبـا عِ هاء ضمیر« به این معناست كه حركت كوتاهِ كسره را  

 .به حركت كشیده كسره (یاء مدى) و نیز حركت كوتاهِ ضمه را به حركت كشیده ضمه (واو مدى) تبدیل كنیم

اشباع هاء ضمیر هنگامى صورت مى پذیرد كه حرفِ پیش از هاء داراى حركت باشد. بنابراین، هنگامى كه حرف پیش از هاء  

 :ضمیر، متحرك باشد، ضمیرِ ( هِ ـ ـهِ ) به شكل ( هى ) ; و ضمیرِ ( ه ـ ـهُ ) به صورت ( هو ) خوانده مى شود; مثلًا 

هى ِْ  .عبادهِ خوانده مى شود:عبادهى . بهِ خوانده مى شود: بِ

 . یره خوانده مى شود:یرهو . لهُ خوانده مى شود:لهو

 . أمره خوانده مى شود:أمرهو . مالهُ خوانده مى شود:مالهو

 


